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 دلایل اصلی افزایش 
نرخ ارز  

افزایش نــرخ ارز در ســال‌های اخیر 
نه یــک پدیــده اتفاقی، بلکــه نتیجه 
مستقیم مجموعه‌ای از سیاست‌های 
نادرســت اقتصادی و رشد بی‌ضابطه 
نقدینگی اســت. هنگامی که حجم 
نقدینگــی بــدون افزایش متناســب 
تولید و عرضه کالا در اقتصاد افزایش 
می‌یابد، بالا رفتن قیمت‌ها در تمامی 
بازارها امــری اجتناب‌ناپذیر خواهد 
بود. بررســی دقیق ریشه‌های واقعی 
ایــن بحــران نشــان می‌دهــد عامل 
اصلــی، رشــد شــتابان نقدینگی در 
کنار ناترازی‌های ســاختاری اقتصاد 
است؛ موضوعی که اثر مستقیم خود 
را بر قیمــت همه کالاهــا از جمله ارز 
تحمیل می‌کند. قاعده شناخته‌شده 
اقتصادی آن است که وقتی نقدینگی 
افزایــش می‌یابــد اما تولیــد و عرضه 
کالا رشــد نمی‌کند، ســطح عمومی 
قیمت‌ها به صورت طبیعی بالا می‌رود. 
نوسان قیمت‌ها در بازارهای مسکن، 
ارز، مواد غذایــی و کالاهای مصرفی 
روزمره، بازتاب همین اصل است. در 
سال‌های گذشــته تلاش‌هایی برای 
کنتــرل مصنوعــی برخــی قیمت‌ها 
صورت گرفت، اما این سیاست‌ها دوام 
نداشتند و در نهایت اثرگذاری خود را 
از دست دادند. چنین وضعیتی انگیزه 
عرضه کالا در داخل با نرخ‌های پایین 
را از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان 
ســلب کرده و زمینه را بــرای فروش با 

قیمت‌های بالاتر فراهم کرده است.
افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم قیمت 
کالاهای وابســته به ارز را تحت تأثیر 
قــرار داده و حتی مــواد اولیه داخلی 
ماننــد فــولاد، آلومینیــوم، مــس و 
محصــولات پتروشــیمی، بر اســاس 
ضوابط موجود، متناســب بــا نرخ ارز 
افزایش یافته‌انــد. نبود مدیریت مؤثر 
در این حوزه موجب شــده تا نرخ‌های 
جهانی به ســرعت بــه بــازار داخلی 
منتقل شود و فشار بر مصرف‌کنندگان 
داخلی تشــدید شــود. ریشــه تداوم 
رشد نقدینگی را باید در نحوه تنظیم 
بودجه کشور جســت‌وجو کرد؛ زمانی 
که هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد 
اما درآمدهای پیش‌بینی‌شده تحقق 
نمی‌یابــد، کســری بودجــه شــکل 
می‌گیرد و دولت ناگزیر به استقراض 
و افزایش پایه پولی می‌شود. این روند 
در دولت‌های مختلف به شکل پلکانی 

ادامه یافته است.
نســبت دادن تــورم صرفــاً بــه بانک 
مرکزی، تحلیلــی ناقص اســت؛ زیرا 
این نهاد غالباً به دلیــل ناترازی‌های 
اقتصادی و کســری بودجه مجبور به 
افزایش پایه پولی می‌شود. همچنین، 
عملیاتی نشدن درآمدهای ارزی کشور 
به دلیل تحریم‌هــا، محدودیت‌های 
نقل‌وانتقال پول، فشارهای بین‌المللی 
و فعــال شــدن مکانیســم ماشــه، 
دسترســی به منابع ارزی را با مشکل 
مواجه کرده و زمینه التهاب در بازار ارز 
را فراهم کرده است. تحریم‌ها علاوه بر 
کاهش درآمدهای ارزی، هزینه تأمین 
ارز را نیــز افزایــش داده و ورود منابع 
ارزی به چرخــه اقتصاد را بــا تأخیر و 

هزینه بیشتر همراه کرده‌اند.
کنترل پایدار بازار ارز نیازمند اصلاح 
بودجه، مدیریــت نقدینگی، کاهش 
وابســتگی بــه درآمدهــای ناپایدار و 
دیپلماســی اقتصادی فعال اســت. 
ایجــاد تــالار دوم ارزی و کشــف نرخ 
بر اســاس عرضه و تقاضا با شفافیت 
معامــات و کاهش رانــت، می‌تواند 
منابــع ارزی را بهتر مدیریــت و ثبات 

نسبی بازار را فراهم کند.
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فشار تورم بر معیشت مردم و تولیدکنندگان روزافزون شده و در مقابل و رشد نقدینگی، کسری بودجه و 
ضعف نظارت بانکی، سرمایه‌ها را به بازارهای غیرمولد هدایت می‌کند

اقتصاد ملی زیرسایه سنگین تورم

 تورم مزمــن، امروز یکــی از برجســته‌ترین و جدی‌ترین 
چالش‌های اقتصاد ایران محسوب می‌شود و فشارهای 
آن بر معیشــت خانوارها و توان تولیدی کشــور روزافزون 
است. کارشناسان اقتصادی معتقدند ریشه این بحران، 
نه تنها در ناترازی بودجه دولت و رشد بی‌رویه نقدینگی 
بلکه در ضعف نظارت بر شبکه بانکی و سیاست‌های ارزی 
نادرست نهفته است. طی ســال‌های گذشته، دولت به 
دلیل بدنه بزرگ و هزینه‌های سنگین، با کسری بودجه 
مزمن مواجه بوده و برای جبران آن، به افزایش پایه پولی و 
چاپ پول روی آورده است؛ اقدامی که مستقیماً نقدینگی 
را افزایش داده و سطح عمومی قیمت‌ها را بالا برده است. 
سیاست‌های چندنرخی ارز و تخصیص ارز ترجیحی، به 
جای ایجاد ثبات، رانت و بی‌ثباتی بازارها را گسترش داده 
و فشارهای تورمی را تشدید کرده‌اند. در عین حال، بخش 
تولید با کمبود انرژی، تعطیلی مکرر واحدهای صنعتی، 
محدودیت‌های ساختاری و نبود حمایت مؤثر روبرو است 
و ترکیب رکود تولید با رشــد نقدینگی، ســرمایه‌ها را به 
سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا، خودرو و مسکن 
سوق داده است. کارشناســان تأکید دارند تنها از مسیر 
اصلاحات ساختاری، انضباط مالی دولت و مهار نقدینگی 

می‌توان تورم را کنترل و ثبات اقتصادی را بازیابی کرد.

ریشه‌ها و پیامدهای تورم مزمن
ریشه‌های تورم مزمن و پیامدهای آن در اقتصاد ایران طی 
سال‌های اخیر آشکار شده است. کارشناسان بر این باورند 
که رشد بی‌رویه نقدینگی و کسری مداوم بودجه دولت، 
بستر اصلی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم‌های 
تکرارشونده بوده‌اند. دولت با بدنه‌ای بزرگ و هزینه‌های 
سنگین، در بسیاری از موارد برای جبران کسری بودجه، 
پایه پولی را افزایش داده و اقدام به چاپ پول کرده است؛ 
اقدامی که مســتقیماً نقدینگی را افزایش داده و فشــار 
تورمی را تشدید کرده اســت. در کنار آن، سیاست‌های 
ارزی نادرســت، به ویژه چندنرخی بودن ارز و تخصیص 
ارز ترجیحی، ثبات اقتصادی را بر هــم زده و زمینه رانت 
و بی‌ثباتی بازارها را فراهم کرده است. بخش تولید نیز با 
مشکلات متعددی مواجه است؛ کمبود انرژی، تعطیلی 
مکرر واحدهــای تولیدی، محدودیت‌های ســاختاری و 
نبود حمایت مؤثر موجب رکود تولیــد و کاهش بازدهی 
فعالیت‌های مولد شــده اســت. این ترکیب، سرمایه‌ها 
را به ســمت بازارهای غیرمولد مانند ارز، طــا، خودرو و 
مسکن هدایت کرده و فشارهای تورمی را تشدید می‌کند. 

اقتصاددانان معتقدند تنها با اصلاحات ساختاری شامل 
انضباط مالی دولت، مقابله با بانک‌های ناتراز و هدایت 
نقدینگی به بخش‌های مولد می‌توان مسیر تورم را کنترل 
کرد و زمینه ثبات اقتصــادی را فراهم آورد؛ مســیری که 
نیازمند سیاســت‌های دقیق، شــفاف و بلندمدت برای 
بازسازی اعتماد عمومی و جلوگیری از شوک‌های ناگهانی 

در بازارها است.

بی‌انضباطی مالی نهاد دولت
هاتف خرمشــاهی، کارشــناس اقتصادی، ریشه اصلی 
بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را در بی‌انضباطی 
مالی دولت می‌داند و معتقد اســت که هماهنگ نبودن 
درآمد و هزینه‌های دولت، افزایش تورم را اجتناب‌ناپذیر 
می‌کند. او تأکید دارد که ناترازی بانک‌ها و رشد نقدینگی 
در سایه فقدان نظارت مؤثر و ضعف مدیریت مالی شکل 
گرفته و فشارهای تورمی را تشدید کرده است. خرمشاهی 
می‌گوید دولت به عنوان نهاد تنظیم‌گر، باید ابتدا خود به 
انضباط مالی پایبند باشد تا بتواند نظارت دقیق بر سایر 

نهادها، به ویژه شبکه بانکی، اعمال کند.
به باور او، بانک‌های ناتراز با خلق پول و هدایت نقدینگی 
به سمت فعالیت‌های غیرمولد، نقش مهمی در افزایش 
تورم دارند و مهــار این روند بدون اصلاحات ســاختاری 
غیرممکن است. کارشناســان بر این باورند که افزایش 
بی‌رویه نقدینگی، ترکیب با کسری بودجه و کمبود نظارت، 
باعث شــده فشــار تورمی بر خانوارهــا و تولیدکنندگان 
روزافزون شود و توان اقتصادی کشور تحت تأثیر قرار گیرد. 
در شــرایط فعلی، توقف این روند و بازگرداندن انضباط 
مالی به بودجه، نخستین گام ضروری برای بازسازی ثبات 

اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی است.

مهار نقدینگی و ثبات اقتصادی
خرمشــاهی ادامه می‌دهد فرایندی که به افزایش تورم 
منجر شده، کاملًا روشن است؛ کســری بودجه دولت و 
ناترازی بانک‌ها در آن مستقیماً دخیلند و کنترل و مهار 
تورم بدون اصلاح این دو عامل ممکن نیســت. او تأکید 
می‌کند که مقابله با بانک‌های ناتراز و انضباط‌بخشــی 
به بودجه، کلید حل مشکل تورم است و دولت باید رشد 
بی‌ضابطه نقدینگــی را متوقــف کند تا زمینــه فعالیت 

اقتصادی سالم و کنترل قیمت‌ها فراهم شود.
به گفته او، تورم اثرات مخرب شــدیدی بر معیشت مردم 
و بخش تولیدی دارد و ضرورت دارد دولت سیاست‌های 

عاجلــی را برای انضباط‌بخشــی بــه امور مالــی خود و 
جلوگیری از افزایش نقدینگی به کار گیــرد. در غیر این 
صورت، کشــور با تورم‌هــای بالاتر روبرو خواهد شــد که 
کنترل آن‌ها دشــوارتر خواهــد بود و فشــار اقتصادی بر 
خانوارها و تولیدکنندگان افزایش می‌یابد. خرمشــاهی 
هشــدار می‌دهد که اصلاح ســریع نظام بانکی، نظارت 
دقیق بر خلق نقدینگی و بازگردانــدن انضباط مالی به 
بودجه، ضروری‌ترین گام‌ها برای ثبات اقتصادی و کاهش 
فشارهای تورمی هستند و بدون اقدام فوری، اقتصاد ملی 

در معرض آسیب‌های جدی قرار خواهد گرفت.

نقدینگی و فشار تورمی
امرالله امینــی، عضو هیــأت علمی دانشــکده اقتصاد 
دانشگاه علامه طباطبایی، رشد نقدینگی را عامل اصلی 
تورم در کشــور می‌داند و تأکید می‌کند کــه بزرگ بودن 
دولت و کسری بودجه‌های مداوم، زمینه‌ساز افزایش پایه 
پولی و نقدینگی غیرمولد شده است. او می‌گوید اگرچه 
کشور در وضعیت ابرتورم قرار ندارد، اما عملکرد نامناسب 
بانک‌ها و تخصیص تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه 
خود، به جای بخش‌های مولد، ســهم قابــل توجهی در 
تورم فعلی داشته اســت. به باور این اقتصاددان، جریان 
نقدینگی به سمت فعالیت‌های سوداگرانه، مانند خرید 
ارز، طلا و مســکن، علاوه بر افزایش فشــارهای تورمی، 
منابع اقتصادی را از فعالیت‌های مولد دور کرده اســت 
و به اقتصاد ملی آسیب می‌رساند. امینی تأکید دارد که 
بانک‌ها باید بــه وظایف اصلی خود در حــوزه بانکداری 
بازگردند و از بنــگاه‌داری و فعالیت‌های غیرمولد فاصله 

بگیرند تا کنترل نقدینگی و مهار تورم امکان‌پذیر شود.

سیاستگذاری هوشمند و مهار تورم
این استاد دانشگاه با اشاره به ضرورت تغییر سیاست‌ها 
و رویه‌ها در کشور، می‌گوید اجرای سیاست‌های تورم‌زا، 
مانند واردات خودرو و خدمات پس از فروش آن، خود عامل 
تشــدید کننده تورم است. در شــرایط تحریمی و تورمی 
فعلی، سیاستگذاری‌ها باید با دقت و احتیاط بالایی انجام 
شود و از هر اقدامی که می‌تواند فشارهای قیمتی ایجاد 
کند، پرهیز شــود. امینی تأکید می‌کند که اصلاح نظام 
بانکی و بازگرداندن منابع به بخش‌های مولد، تنها مسیر 
مؤثر بــرای کنترل نقدینگی و کاهش فشــارهای تورمی 
اســت. اگر بانک‌ها همچنان به فعالیت‌های غیرمولد و 
ســوداگرانه ادامه دهند، هرگونه سیاســت ضدتورمی با 

کارایی محدود مواجه خواهد شــد و افزایش قیمت‌ها به 
روندی مزمن تبدیل می‌شود. به گفته او، کشور نیازمند 
سیاست‌های دقیق، هدفمند و شفاف است تا سرمایه‌ها 
به سمت تولید و فعالیت‌های مولد هدایت شود و کنترل 
نقدینگی، مهار تورم و تقویت اقتصاد ملی امکان‌پذیر شود. 
این اقدامات، شرط لازم برای بازسازی اعتماد عمومی و 

ایجاد ثبات در بازارها به شمار می‌آیند.

اصلاح فضای کسب‌وکار
بهبود فضــای کســب‌وکار و تقویت بخــش تولید، یکی 
از بنیادی‌تریــن پیش‌نیازهای مهار پایــدار تورم و خروج 
اقتصــاد از چرخه رکــود تورمی اســت. در اقتصادی که 
فعالیت‌های مولد با موانع متعدد مواجه باشند، سرمایه 
به طور طبیعی به سمت بازارهای غیرمولد و سفته‌بازانه 
حرکــت می‌کند و همیــن مســئله فشــارهای تورمی را 
تشدید می‌کند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که 
اصلاح محیط کســب‌وکار نه یک سیاست مکمل، بلکه 
یکی از ارکان اصلــی ثبات اقتصادی به شــمار می‌رود. 
این امر نیازمند کاهــش نااطمینانی‌ها و ریســک‌های 
غیرضروری برای فعالان اقتصادی است. تغییرات مکرر 
قوانین، بخشنامه‌های ناگهانی، قیمت‌گذاری دستوری 
و نبود ثبات در سیاست‌های تجاری و ارزی، برنامه‌ریزی 
بلندمدت را برای تولیدکنندگان دشــوار کــرده و انگیزه 
سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. در چنین شرایطی، 
بنگاه‌ها تمایل کمتری به توســعه ظرفیت‌های تولیدی 
دارند. ثبات در سیاســت‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیر شدن 
تصمیمات اقتصادی می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در 
بخش مولد را به شکل محسوسی افزایش دهد و جریان 

منابع مالی را از بازارهای غیرمولد به تولید هدایت کند.
علاوه بر ثبات سیاســت‌ها، دسترسی تولیدکنندگان به 
منابع مالی سالم و هدفمند اهمیت ویژه‌ای دارد. بخش 
قابل توجهی از نقدینگی کشور در فعالیت‌های غیرمولد 
جریان دارد و بســیاری از واحدهای تولیــدی با کمبود 
ســرمایه در گــردش مواجه‌اند. اصلاح نظــام تخصیص 
تســهیلات بانکی و هدایت منابع به ســمت بنگاه‌های 
مولد، به ویژه صنایع کوچک و متوســط، می‌تواند ضمن 
افزایش تولید، به کنترل نقدینگی ســرگردان نیز کمک 

کند و پایه‌ای مستحکم برای رشد اقتصادی فراهم آورد.

حمایت هوشمند از تولید
زیرســاخت‌ها، به‌ویژه در حوزه انرژی و حمل‌ونقل، نقش 
محــوری در تقویت تولیــد و افزایــش بهــره‌وری دارند. 
قطعی بــرق و گاز، فرســودگی شــبکه‌های حمل‌ونقل 
و هزینه‌های بالای لجســتیک، توان رقابــت بنگاه‌ها را 
کاهــش داده و هزینــه تمام‌شــده تولید را بــالا می‌برد. 
سرمایه‌گذاری هدفمند دولت در این بخش‌ها می‌تواند 
نه‌تنها بهره‌وری تولید را افزایش دهد، بلکه در میان‌مدت 
فشارهای تورمی ناشی از کاهش عرضه را کاهش دهد. 
همراهی این اقدامات با حمایت هوشمند از تولید، مانند 
تسهیل صادرات، کاهش هزینه‌های بیمه و مالیات برای 
تولیدکنندگان واقعی و ارتقای فناوری، می‌تواند بخش 
مولد را تقویــت و ســهم آن را در اقتصــاد افزایش دهد. 
هدایت نقدینگی سرگردان به فعالیت‌های مولد، انگیزه 
سرمایه‌گذاری و تولید را بالا می‌برد و فشارهای تورمی را 
کاهش می‌دهد. کارشناسان اقتصادی معتقدند بدون 
تقویت تولید داخلی و اصلاح فضای کســب‌وکار، رشــد 
اقتصادی با ریسک‌های جدی مواجه خواهد بود و ثبات 

پایدار اقتصاد محقق نخواهد شد.

نقش انتظارات در تورم
مهار تــورم بدون مدیریــت انتظارات فعــالان اقتصادی 
غیرممکن است. تورم تنها یک پدیده پولی یا آماری نیست، 
بلکه ذهنیت و پیش‌بینی مردم و بنگاه‌ها به شدت بر آن 
تأثیــر دارد. زمانی که خانوارهــا و تولیدکنندگان انتظار 
افزایش مداوم قیمت‌ها را داشته باشند، رفتار اقتصادی 
آن‌ها خود به تشدید تورم منجر می‌شود. خرید زودهنگام 
کالاها، ســرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی مانند ارز و طلا 
به عنوان پوشــش تورمی و قیمت‌گذاری پیش‌دستانه از 
سوی تولیدکنندگان، نمونه‌های بارز این تأثیر هستند. 
ریشــه شــکل‌گیری این انتظارات، عمدتاً بــه بی‌ثباتی 
سیاست‌ها و تجربه تورم‌های مزمن گذشته بازمی‌گردد. 
جامعه بارها شاهد کسری بودجه، رشد بی‌رویه نقدینگی 
و جهش‌های قیمتی بوده و اعتماد به توان سیاست‌گذار 
برای کنترل تورم کاهش یافته است. در چنین فضایی، 
حتی سیاست‌های ضدتورمی با تأخیر و اثربخشی محدود 
مواجه می‌شوند و رفتارهای اقتصادی به سمت سفته‌بازی 
و افزایش قیمت‌ها سوق پیدا می‌کند. کارشناسان تأکید 
دارند که مدیریت انتظارات بخش جدایی‌ناپذیر هر برنامه 
مهار تورمی است و بدون آن تلاش‌ها تنها اثر کوتاه‌مدت 

خواهد داشت. 

بازسازی اعتماد و ثبات اقتصادی
بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد ثبات اقتصادی، ستون فقرات مهار پایدار تورم است 
و تنها از طریق اقدامات عملی و ملموس دولت و نهادهای سیاست‌گذار امکان‌پذیر 
اســت. اعلام وعده‌ها بدون شــفافیت، انضباط مالی و رعایــت قواعد اقتصادی، 
نمی‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را بازگرداند و فشارهای تورمی را کاهش دهد. 
شــفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و پرهیز از شوک‌های 
ناگهانی، به تدریج رفتار اقتصادی را به مســیر ثبات هدایت می‌کند و تقاضاهای 
غیرضروری را محدود می‌ســازد. زمانی که سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان از اراده 
جدی سیاست‌گذار برای کنترل تورم مطمئن شــوند، جریان نقدینگی سرگردان 

به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌شود و سرمایه‌گذاری در بخش‌های واقعی 
اقتصادی افزایش می‌یابد. این روند باعث کاهش فشار بر قیمت‌ها و ارتقای بهره‌وری 
تولید می‌شــود و زمینه رشــد پایدار اقتصاد را فراهم می‌آورد. عدم اعتماد فعالان 
اقتصادی، حتی موثرترین سیاست‌های ضدتورمی را بی‌اثر می‌کند و ثبات بلندمدت 
اقتصادی را به خطر می‌اندازد. ایجاد محیطی قابل پیش‌بینی، شفاف و پایدار، شرط 
لازم برای بازسازی اعتماد و کاهش انتظارات تورمی است. تنها در چنین شرایطی، 
کنترل نقدینگی، تقویت تولید و کاهش فشارهای قیمتی به صورت پایدار ممکن 

می‌شود و مسیر اقتصاد به ثبات و رشد متوازن هدایت خواهد شد.
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